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مقدمه : 

از مهم‌ترين مسائلي كه جامعه بشري در دنياي قديم و تا عصر حاضر نيازمند آن بوده و هست . رعايت متقابل اصول و حقوق اجتماعي و بطور كل اجراي عدالت است كه اسلام نيز بر آن تكيه كرده و حكم وصيت يكي از آن حقوق مي‌باشد كه در قالب واژه وصي و مشتقاتش در قرآن كريم در موارد مختلف بيان فرموده است كه هر واژه به مقتضي بيان حقي از حقوق اجتماعي است بنابراين وصيت امري مهم است تاجايي كه خداوند مي فرمايد شرع و آييني كه براي شما مسلمين قرار داده شده همان حقايقي است كه بر نوح و ديگر پيامبران سفارش نموديم در اسلام وصيت شروع است با توجه به كتاب و سنت و اجماع و عقل در مذهب شيعه و در اهل تسنن با اختلافاتي و همين طور راجع به اقليت‌هاي ديني طبق قانون اساسي در اصول 12 و 13 به موضوع وصيت طبق فقه خودشان پرداخته است . واژه وصيت در بين علماء مورد اختلاف نظر است . در جمع بندي نظرات واژه وصيت به معناي وصل ، عهد است كه معناي وصل در قانون اساسي ايران سازگار ولي در اكثر آيات قرآن معناي عهد مورد نظر مي‌باشد وصيت اقسام و اركان دارد كه بدون آنها وصيت محقق نمي‌شود . از نظر اكثر حقوقدانان وصيت عقد است نه ايقاع . از ديگر معاني وصيت كه در قرآن بكار رفته امر به اطاعت والدين ، پند و اندرز اخلاقي ، وصيت راجع به ارث فرزندان و همسر .... پس وصيت اجازه خاصي است كه به موجب آن اشخاص مي‌توانند حتي اراده خود را در زماني كه حيات ندارند به اجرا گذارند .
بخش اول : تعاريف و کليات 
1- معناي وصيت 

تصرفاتي که هر شخص مستقيماً يا مع الواسطه براي بعد از فوتش در اموال خود مي نمايد، به زبان حقوقي «وصيت» ناميده مي شود. وصيت يک نوع اجازه خاصي است که به موجب آن اشخاص مي توانند اراده خود را در زماني که حيات ندارند، به موقع اجرا گذارند خواه به صورت عهدي و خواه به صورت تکميلي .
اين معني مورد پذيرش همگان مي باشد. اما با اين وجود در بين فقها راجع به ريشه عربي اين واژه «الوصيه» تا حدي اختلاف نظر است که در زير به نقل از مرحوم سيد محسن طباطبايي حکيم صاحب کتاب «مستمسک العروه الوثقي» به آنها اشاره مي شود :

الف) عده اي گفتند که وصيت مشتق از ثلاثي (وصي- يصي) و به معني «وصل» است. (شيخ طوسي در مبسوط، ابن ادريس در سرائر، جوهري در صحاح، علامه حلي در تذکره الفقهاء، محقق کرکي در جامع المقاصد و بعضي از اهل لغت نظير : مجمع البحرين، شيخ فخرالدين طريحي، ج3، (ربع ثالث و رابع)، ص51، چاپ دوم، ناشر دفتر نشر فرهنگ اسلامي، سال 1367 هـ .ش.)
ب) عده اي ديگر گويند که مشتق از ثلاثي (وصي- يصي) و رباعي (اوصي- يوصي/ وصي – يوصي) و به معناي «وصل» مي باشد. (المعجم الوسيط، ابراهيم انيس و عبدالحليم منتصر و عطيه صوالحي و محمد خلف الله احمد، ج2 و 1، ص1038، ج2، دفتر نشر فرهنگ اسلامي./ اقرب الموارد، سعيد خوري شرتوني، ج2، ص 1549، ناشر مکتبه آيت الله مرعشي نجفي، قم 1403 هـ .ق.).
ج) و دسته سوم عقيده دارند مشتق از ثلاثي (وصي – يصي) به معناي «وصل» و مشتق از رباعي (اوصي – يوصي / وصي – يوصي ) به معناي «عهد» است که در صورت اخير اسم مصدر محسوب مي گردد.
صرفنظر از مباحث لغوي محض، نمي توان انکار کرد که معناي «وصل» با مفهوم و به ويژه ماهيت حقوقي وصيت در قانون مدني ايران سازگارتر است. زيرا در بعضي موارد از جمله وقتي که موصي شخصي را براي انجام امري مأمور مي نمايد، هيچگونه تعهدي در مقابل او ندارد، بلکه بالعکس موظف مي شود که اراده موصي را به موقع اجرا بگذارد. به علاوه در وصاياي تمليکي نيز اطلاق تعهد به تصرفات موصي خالي از تکلف نيست. و حال آنکه معني «وصل» هم اختصاص به وصيت دارد و شامل ساير تصرفات نيست و هم شامل کليه وصايا مي شود.

تذکر : در آيات متعددي از قرآن مجيد، واژه وصيت با ترکيبات آن غالباً در معناي «عهد» بکار رفته است.

2- مشروعيت وصيت 
ادله مشروعيت وصيت عبارتست از : کتاب، سنت، اجماع و عقل .
الف) کتاب : در قرآن کريم آياتي وارد شده که وصيت را جايز دانسته است. نظير :

«کتب عليکم اذا حضر احد کم الموت، آن ترک خيراً ، الوصية للوالدين و الاقربين- بالمعروف، حقاً علي المتقين. (سوره بقره / آيه 180). و نيز «من بعد وصيه يوصي بها اودين /... من بعد وصيه توصون بها اودين. (سوره نساء/ آيات 11 و 12) و آياتي ديگر.
ب) سنت : در حديث نيز روايات زيادي آمده که بعضاً تحريض و ترغيب شخص به امر وصيت مي باشد که نمونه هايي از آن در زير مي آيد :

عن ابي عبدالله (ع) قال: «الوصيه حق علي کل مسلم».

عن جعفربن محمد عن ابيه قال : «الوصيه تمام مانقص من الزکاه».

قال رسول الله (ص): «ما ينبغي لامرء مسلم أن يبيت ليليه الا و وصيته تحت رأسه».

عن ابي عبدالله (ع) قال: « من لم يحسن عندالموت وصيته کان نقصاً في مروته و عقله».

ج) اجماع فقهاء نيز بر آنست که وصيت، امري جايز است.
د) عقل : عقلا وصيت را در واقع جبران ترک اعمال خير در زمان حيات مي دانند. از طرفي هم وجدان بيدار آدمي نسبت به همنوع خود که نيازمند و محتاج باشد، احساس همدردي نموده و طبعاً گرايش به دستگيري از آنان دارد.

3- اقسام وصيت 

1) به لحاظ موضوع : وصيت از اين جهت بر دو قسم است که عبارتند از :
الف ) وصيت عهدي که عبارتست از اينکه ولايت و اداره شخص يا اموري را به ديگري واگذار نمايند.

ب) وصيت تمليکي که عبارتست از اينکه مالي را به نفع ديگري وصيت نموده تا بعد از مرگ موصي، مالک آن شود.

تذکر : توضيح بيشتر راجع به اين دو اصطلاح بعداً خواهد آمد.

2) به لحاظ حکم شرعي : وصيت از اين جهت نيز بر دو قسم است :

الف) حکم تکليفي :

1- وصيت واجب . مانند رد وديعه و ديون، پرداخت زکات و اداء حج و ...

2- وصيت مستحب . مانند وصيت در جهات خير (محتاجين، در راه تحصيل و ...).
3- وصيت مباح. مانند وصيت براي اغنياء.
4- وصيت مکروه. مانند وصيت در حق فاسقين و اهل معصيت.
5- وصيت حرام. مانند وصيت به معصيت از قبيل ساختن کليسا و معبد و وصيت به خمر و ...
ب) حکم وضعي : وضع و اعتباري که عمل به موجب آن سنجيده مي شود که در صورت تطبيق، موجد اثر مطلوب خواهد بود. از قبيل صحت، فساد، نفوذ، بطلان و ... . مثلاً اگر موصي داراي شرايط عمومي تکليف (يعني قدرت، اختيار، بلوغ و عقل، نباشد، وصيت او صحيح نخواهد بود.

4- ارکان وصيت 

همچنانکه در بالا گفته شد، وصيت بر دو نوع مي باشد بنابراين هر يک بايد ارکان خاص خود را دارا بوده باشد. اگرچه در قسمتي از آن وجه مشترکي نيز وجود دارد. بطور کلي اطراف و پايه هاي اساسي وصيت را ارکان آن گويند. و اگر چنانچه يکي از آن موجود نباشد، وصيت تحقق نمي يابد.

ارکان وصيت تمليکي عبارتست از : 1- موصي (شخص وصيت کننده) 
3- موصي له (شخصي که به نفع او مالي وصيت شده) 3- موصي به (مال مورد وصيت ) 4- صيغه وصيت (عبارت و الفاظ ).
ارکان وصيت عهدي (وصايت) عبارتست از : 1- موصي 2- موصي اليه يا وصي 3- موصي فيه (چيزي که شخصي راجع به آن وصيت شده مانند ولايت بر اشخاص يا اداره اموال )4- صيغه وصيت .
5- آيا وصيت عقد است يا ايقاع 
عقد عبارتست از توافق دو انشاء (ايجاب و قبول) جهت ايجاد آثار حقوقي . بنابراين هر عقدي حداقل دو طرف دارد که هر يک بايستي داراي شرايط اهليت بوده باشند تا عمل حقوقي آنان موجد اثر گردد مانند بيع، اجاره و ... . ايقاع عبارتست از عمل ارادي يک طرف جهت ايجاد اثر حقوقي مانند ابراء، طلاق و ... .
حال اين سوال مطرح است که با توجه به تعاريف ياد شده، آيا وصيت عقد است يا ايقاع؟ در پاسخ بايد گفت وصيت داراي يک حالت برزخي است و نه کاملاً به عقد شباهت دارد و نه کاملاً به ايقاع. ولي با اين وجود غالب حقوقدانان و همينطور گرايش قانون مدني بر اين محور است که وصيت نيز عقد بوده و نيازمند ايجاب و قبول است . اگرچه قبول در آن حالات و اثرات مختلفي دارد.
6- لزوم و جواز در وصيت 

چنانکه مشهور فقها و حقوقدانان اسلامي عقيده دارند، اصل در عقود، لزوم است و جواز آن نياز به تصريح قانوني دارد. هر يک از ايندو (لزوم – جواز) آثار خاص خود را داراست. توضيح اينکه عقد لازم را نمي‌توان منحل ساخت مگر با وجود شرايطي از قبيل وجود خيارات و يا بواسطه اقاله و اما عقد جايز اين استحکام را ندارد و در هر زماني هر يک از طرفين مي تواند آنرا فسخ کند.
اما در مورد وصيت بايد گفت که داراي شرايط و حالت خاصي است. بطوريکه تا زمان حيات موصي، عقدي جايز بوده ولي به محض تحقق موت وي و حصول قبول لازم مي گردد اگرچه در مورد وصيت عهدي استثناء وجود دارد و آن اينکه ممکن است حتي بدون قبول – در صورت جهالت وصي در زمان حيات موصي نيز لازم گردد.
7- وصيت در قانون مدني ايران و ساير کشورها (احوال شخصيه)

ماده 6ق.م. ايران مي گويد : «قوانين مربوط به احوال شخصيه از قبيل نکاح و طلاق و اهليت اشخاص و ارث، در مورد کليه اتباع ايران، ولو اينکه مقيم در خارجه باشند، مجري خواهد بود». و در ماده 7 قانون مذکور آمده که : «اتباع خارجه مقيم در خاک ايران، از حيث مسايل مربوط به احوال شخصيه و اهليت خود و همچنين از حيث حقوق ارثيه، در حدود معاهدات، مطيع قوانين و مقررات دولت متبوع خود خواهند بود».
يکي از مباحث مهمي که در قوانين موضوعه همواره مطرح مي باشد، شمول و قلمروي سرزميني آنست: مطابق اصل صلاحيت سرزميني، قوانين هر کشور در محدوده جغرافياي آن کشور نسبت به همگان قابل اعمال است مگر اينکه نسبت به اتباع خارجه، دولتهاي متبوع توافقاتي با يکديگر داشته باشند. در خصوص بعضي از موضوعات که همواره بر اساس تشريفات و آداب و رسوم خاص مذهبي يا محلي انجام مي گيرد مانند نکاح و طلاق و ... معمولاً گرايش دولتها بر اينست که مطابق قانون کشور متبوع عمل شود.
نکته قابل توجه اينکه بطور کلي در نظام حقوق جهان نسبت به احوال شخصيه دو نظر وجود دارد : 

الف) احوال شخصيه تابع قانون ملي يا کشور متبوع (بيشتر کشورها به اين صورت عمل مي کنند ).

ب) احوال شخصيه تابع قانون اقامتگاه (ماند کشورهاي انگليس و امريکا که نکاح و طلاق و اهليت ايرانيان مقيم در آنجا نيز تابع قوانين محلي است).
* تذکر : در موارد ياد شده در بالا، به وصيت اشاره نشده ليکن ما مي توانيم آنرا از وحدت ملاک استنباط کنيم . همچنين از قانون اجازه رعايت احوال شخصيه ايرانيان غير شيعه در محاکم مصوب 10/5/1312 هـ.ش. هم مي توان استظهار کرد که وصيت نيز جزء موارد احوال شخصيه است. همچنانکه در آن آمده :
«ماده واحده – نسبت به احوال شخصيه و حقوق ارثيه و وصيت ايرانيان غير شيعه که مذهب آنان به رسميت شناخته شده، محاکم بايد قواعد و عادات مسلمه متداوله در مذهب آنان را جز در مواردي که مقررات راجع به انتظامات عمومي باشد، به طريق ذيل رعايت نمايند:
1- در مسايل مربوط به نکاح و طلاق، عادات و قواعد مسلمه متداوله در مذهبي که شوهر پيرو آنست.
2- در مسايل مربوط به ارث و وصيت، عادات و قواعد مسلمه متداوله در مذهب متوفي .
3- در مسايل مربوط به فرزند خواندگي، عادات و قواعد مسلمه متداوله در مذهبي که پدر خوانده يا مادر خوانده پيرو آنست».
بر اين اساس دو اصل از اصول قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران نيز به اين موضوع پرداخته و مي گويد :

«اصل 12- ... مذاهب ديگر اسلامي اعم از حنفي، شافعي، مالکي، حنبلي و زيدي، داراي احترام کامل مي باشند و پيروان اين مذاهب در انجام مراسم مذهبي طبق فقه خودشان آزادند و در تعليم و تربيت ديني و احوال شخصيه (ازدواج، طلاق، ارث و وصيت) و دعاوي مربوط به آن در دادگاهها رسميت دارند ... ».
«اصل 13- ايرانيان زرتشتي، کليمي و مسيحي تنها اقليتهاي ديني شناخته مي شوند که در حدود قانون در انجام مراسم ديني خود آزادند و در احوال شخصيه و تعليمات ديني بر طبق آيين خود عمل مي کنند ».
بايد توجه داشت که قانون ايران رعايت احوال شخصيه- خواه مربوط به اتباع بيگانه و خواه اتباع ايراني غير شيعه – را در صورتي جايز و قابل اجرا مي داند که با نظم عمومي و اخلاق حسنه مخالف نباشد.

انواع وصيت 

وصيت بر دو نوع است :

1- وصيت تکميلي
عبارتست از اينکه موصي (وصيت کننده) چيزي از ترکه خود را بعد از مرگش براي ديگري – مثلاً زيد يا اشخاص فقير – قرار دهد. اين نوع وصيت در مورد ملک يا حق اختصاصي شخص انجام مي شود.
2- وصيت عهدي 
عبارتست از اينکه موصي (وصيت کننده) شخص ديگري را به تصرف در امور مربوط به خود – راجع به بدن و مال – مأمور نمايد. مانند اينکه در وصيتش بخواهد که در مکان معين يا زمان مشخص دفن شود، يا اينکه بخواهد که مقداري از مالش به فردي داده شود يا اينکه از مالش کسي را نايب قرار دهد تا به جاي او به اداي نماز و روزه اقدام کند، يا اينکه مالش وقف يا فروخته شود و يا نظير آن صورت گيرد.

وصيت در قرآن :

آيات زير برگرفته از تفاسير الميزان، نور و نمونه هستند که در آنها کلمه وصيت بکار برده شده است «کتب عليکم اذا حضراحدکم ان ترک خيراً الوصيه للوالدين و الاقربين بالمعروف حقاً علي المتقين.

مقرر گرديد براي شما که هرگاه علائم مرگ يکي از شما را در رسد و مالي از خود به جاي گذاشته است به نفع پدر و مادر و نزديکان خويش وصيت کند و اين حقي است ثابت به گردن پرهيزکاران.

 معناي «کتب»، «کتب» کنايه است و منظور تشريع قانون و بيان حکم اسلامي است. چون قانون بعد از وضع نوشته مي شود. ظهور علايم مرگ براي وصيت کننده شرط صحت وصيت نيست، چه علايم مرگ بر انسان ظاهر بشود و چه نشود، وصيت قانوني است و در اخبار وارد شده است که مومن بايد وصيتش را شب که مي خوابد زير سرش بگذارد که بيانگر استحباب وصيت در همه احوال است. لذا شرط مذکور (ظهور علائم مرگ) شرطي است که به اصطلاح در مورد غالب وارد شده است و اين شروط دخالت در حکم ندارند.

آيه نشانگر يک حکم الزامي (بر شما نوشته شده است هنگامي که مرگ يکي از شما رسيد اگر چيز خوبي از خود بجا گذارده وصيت بطور شايسته براي پدر و مادر و نزديکان کند. (آيه 180)

در پايان مي فرمايند اين حقي است بر ذمه پرهيزکاران (حقاً علي المتقين)
منظور از خير در آيه «180» اشاره به مشروع بودن ثروت است زيرا اموال نامشروع خير نيست بلکه شر است.
تغيير وصيت : آيات زير به بحث در مورد تغيير وصيت اختصاص دارد :

الف – فمن بدله بعد ماسمعه فإنما اثمه علي الذين يبدلونه ان الله سميع عليم.

هرگاه کسي بعد از آن که وصيت موصي را شنيده است آن را تغيير دهد گناهش برگردن تغيير دهنده است . خداوند شنواي داناست.

مستفاد از آيه فوق، حرمت تغيير وصيت است. گناه تغيير وصيت بر کسي است که آن را بعد از آن که از موصي استماع کرده تغيير داده است و گناه متوجه موصي نيست.

نکته ادبي قابل دقتي که در آيه وجود دارد اين است که چرا ضمير بدله که به وصيت بر مي گردد مذکر آمده و حال آن که لفظ «وصيه» مونث است؟ در پاسخ بايد گفت : درست است که در ظاهر، مرجع ضمير، وصيت است ليکن ضمير به وصيت، به اعتبار معناي مصدري آن بر مي گردد نه به اعتبار خود وصيت که اسم مصدر است . بنابراين مرجع ضمير در حقيقت ايصاء است که به معني سفارش کردن است نه وصيت که به معناي سفارش است.
ب) «فمن خاف من موص جنفاً او اثماً فاصلح بينهم فلا اثم عليه»
کسي که بترسد از اينکه موصي از حقش تجاوز کند يا به حرام وصيت کند حق دارد ميان همه (موصي، ورثه، موصي له) صلح افکند، در اين صورت گناهي بر او نيست.
پس از بيان حرمت تغيير وصيت در آيه قبل، اين آيه يک مورد را استثناء کرده است و در اين يک مورد تغيير وصيت اشکالي ندارد :

اگر کسي بترسد از اينکه موصي از حقش تجاوز کند يا راه نادرستي بپيمايد حق دارد قبل از وصيت با احضار همه افراد ذينفع (موصي، موصي له و ورثه مطالب را در ميان گذاشته و بين آنان صلح بيفکند. در اين صورت گناهي بر او نيست و اين، در حقيقت تغيير وصيت نيست بلکه انجام عملي است که سبب مي شود از ابتداء، وصيت به نحو صحيح واقع شود نه به نحو غير صحيح؛ و در واقع، شخص با اين کار خود جلو انحراف را گرفته است.

لازم به تذکر است که وصيت مشروع پس از تحقق ارکان عقد و کليه شرايط قطعي و لازم الاجراست اما وصيت به حرام به طور کلي باطل و غير قابل اجرا است آيه فوق علاوه بر بيان تغيير وصيت، بر مشروعيت صلح نيز دلالت دارد . 

تفسير : 

لسان اين آيه وجوب است نه استحباب ، در قرآن هر جا فرموده : فلان امر بر قومي نوشته شد. معنايش حکم قطعي و حتمي است و مويد آن جمله آخر است که (حقاً) ولي از آنجا که اين کلمه به متقين است (حقاً علي المتقين) اين تکليف امري است که تنها تقوا باعث آن مي شود و در نتيجه براي عموم مومنين واجب نيست بلکه آنهايي که متقي هستند به رعايت آن کوشش مي کنند.
مراد از کلمه خير (مال) است و مثل اينکه از آن بر مي آيد مراد مال بسيار است نه کم، منظور از کلمه معروف، احسان است.

مراد از انحراف بسوي گناه، معنايش اين است که اگر شخص وصيت را تبديل کند تنها و تنها گناه اين تبديل بر کساني است که وصيت به معروف را تبديل مي کنند.

کلمه ي خير به جاي کلمه ي مال گفته شده و منظور ثروت است آنهم مشروع

«و الذين يتومون منکم و يذرون ازواجاً وصيه لا زواجهم متاعاً الي الحول غير اخراج فأن خرجن فلاجناح عليکم في مافعلن في انفسهن من معروف و الله عريز حکيم»

مرداني که بميرند و زنانشان زنده مانند، بايد وصيت کنند که آنها را يکسان نفقه دهند و از خانه شوهر بيرون نکنند، پس اگر زنهار خارج شوند شما را گناهي نيست از آنچه آنها درباره خود در حدود شرع بگزينند (يعني از کسب و کار حلال و يا اختيار شوهر منعشان مکنيد) و خدا بر هر کاري توانا و به مصالح امور خلق دانا است.

ماده 110 ق.م- در ايام عده وفات، مخارج زندگي زوجه عند المطالبه از اموال اقاربي که پرداخت نفقه به عهده آنان است (در صورت عدم پرداخت) تامين مي گردد. (اصلاحي 19/8/1381)
کلمه وصيه در اينجا مقعول مطلقي است براي فعلي تقديري و تقدير آيه(ليوا صوا وصيه) است و کلمه حول با ال آمده زيرا آيه شريفه قبل از تشريع عده وفات يعني 4 ماه و ده روز نازل شده چون زنان عرب جاهليت بعد از مرگ شوهرانشان يکسان تمام در خانه مي نشستند و شوهر نمي کردند و آيه شريفه سفارش مي کند به مردان که براي همسران خود وصيتي کنند و مالي معين بدون اينکه از خانه خارج شوند به آنها بدهند بعد از مرگشان (مالي که کفايت يکسال ايشان را بکند)
مثل آيه 180-182)
قرآن بار ديگر به مسأله ازدواج و طلاق پرداخته و به شوهراني که در آستانه مرگ هستند و همسراني از خود بجا مي گذارند مي فرمايد : براي همسران خود وصيت کنند که تا يکسال آنها را بهره مند سازند و از خانه بيرون نروند

گناهي براي شما نيست نسبت به آنچه درباره خود از کار شايسته مانند انتخاب شوهر مجدد بعد از تمام شدن عده انجام دهند که مربوط به زناني است که شوهرانشان در آستانه مرگ قرار مي گيرند يعني براي همسران خود وصيت کنند که تا يکسال آنها را بهره مند سازند و از خانه بيرون نروند در خانه شوهر باقي بمانند و هزينه آنها پرداخت شود.

ولکم نصف ما ترک ازواجکم ان لم يکن و لد فأن کان لهن ولد فلکم الربع مما ترکن من بعد وصيه يوصين بها اودين ولهن الربع مما ترکتم ان لم يکن لکم ولد فان کان لکم ولد فلهن التمن مما ترکتم من بعد وصيه توصون بها اودين وان کان رجل يورت کلاله او امراه و له اخ اواخت فلکل و احد فنهما السدس فان کانوا اکثر من ذلک فهم شرکاء في الثلث من بعد وصيه يوصي بها اودين غير مضار وصيه من الله و الله عليم حليم.

سهم ارث شما مردان از ترکه زنان نصف است در صورتي که آنها را فرزند نباشد و اگر فرزند باشد ربع خواهد بود پس از خارج کردن حق وصيت و ديني که به دارائي آنها تعلق گرفته ؛ و سهم ارث زنان ربع ترکه شما (مردان) است اگر داراي فرزند نباشيد و چنانچه فرزند داشته باشيد ثمن خواهد بود پس از اداء حق وصيت و دين شما . و اگر مردي بميرد که وارثش کلاله او باشند (برادر و خواهر امي يا هر خواهر و برادري ) يا زني بميرد که وارثش يک برادر و يا خواهر او باشد، در اين فرض سهم ارث هر يک نفر از آنها سدس خواهد بود و اگر بيش از يک نفر باشند همه آنها ثلث ترکه را به اشتراک، ارث برند بعد از خارج کردن دين و حق وصيت ميت در صورتي که وصيت به حال ورثه بسيار زيان آور نباشد (يعني زايد بر ثلث نباشد)؛ اين حکمي است که خدا سفارش فرموده و خدا (به همه احوال بندگان) دانا و (به هر چه ناروا کنند هم) بردبار است.
ماده 913: در تمام صور مذکور در اين مبحث، هر يک از زوجين که زنده باشد فرض خود را مي برد و اين فرض عبارت است از : نصف ترکه براي زوج و ربع آن براي زوجه، در صورتي که ميت اولاد يا اولاد اولاد نداشته باشد، و از ربع ترکه بران زوج و ثمن آن براي زوجه، در صورتي که ميت اولاد يا اولاد اولاد داشته باشد؛ و مابقي ترکه بر طبق مقررات مواد قبل مابين ساير وراث تقسيم مي شود.
ماده 922: هرگاه اخوه ابويني و اخوه امي با هم باشند تقسيم به طريق ذيل مي شود : اگر برادر يا خواهر امي يکي باشد، سدس ترکه را مي برد و بقيه مال اخوه ابويني يا ابي است که به طريق مذکور در فوق تقسيم مي نمايند. اگر کلاله امي متعدد باشند، ثلث ترکه به آن ها تعلق گرفته و بين خود بالسويه تقسيم مي کنند و بقيه مال اخوه ابويني يا ابي است که مطابق مقررات مذکور در فوق تقسيم مي نمايند.
ماده 869 : حقوق و ديوني که به ترکه ميت تعلق مي گيرد و بايد قبل از تقسيم آن اداء شود، از قرار ذيل است :
1- قيمت کفن ميت و حقوقي که متعلق است به اعيان ترکه، مثل عيني که متعلق رهن است، 
2- ديون و واجبات مالي متوفي،
3- وصاياي ميت تا ثلث ترکه بدون اجازه ورثه و زياده بر ثلث با اجازه آن ها 
868 : مالکيت ورثه نسبت به ترکه متوفي مستقر نمي شود، مگر پس از اداي حقوق و ديوني که به ترکه ميت تعلق گرفته.
843 : وصيت به زياده بر ثلث ترکه نافذ نيست، مگر به اجازه وراث؛ و اگر بعض از ورثه اجازه کند فقط نسبت به سهم او نافذ است.
يوصيکم – کلمه ايصا به معني توصيه و سفارش و دستور است – (من بعد وصيته ...) و منظور از وصيت دستور استحبابي است و دليل ذکر وصيت جلوتر از قرض در بيان کردن است نه در عمل 

در اين آيه حکم طبقه اول وارثان بيان شده، قرآن مي فرمايد : خداوند به شما درباره فرزندانتان سفارش مي کند براي پسران دو برابر دختران سهم قائل شويد، در ادامه قرآن مي فرمايد : همه اينها بعد از وصيتي است که ميت کرده و بعد از اداي دين اوست. در ادامه آيه مي فرمايد : اين سفارش خداست و خدا داناتر و بردبار است.

920- اگر وراث ميت چند برادر و خواهر ابويني يا چند برادر و خواهر ابي باشند، حصه ذکور دو برابر اناث خواهد بود.

868- مالکيت ورثه نسبت به ترکه متوفي مستقر نمي شود مگر بعد از اداي حقوق و ديوني که به ترکه ميت تعلق گرفته 
آيه راجع به ارث است، وصيت که حق خود انسان است بر حقوق وارثان مقدم است و اموال هم بايد به فرزندان منتقل گردد، در وصيت براي فرد بايد حال وارثان را مراعات کرد.
پيام آيه : بايد زمان مرگ و وصيت را سفارش کرد و وارثان بايد به وصيت نامه عمل کنند .

«فلايستطيعون توصيه ولا الي اهلهم يرجعون»

و در آن لحظه مرگ نه توانايي سفارشي دارند و نه به اهل بيت خود رجوع توانند کرد.

در اين آيه مي فرمايد : مرگ بقدري سريع و برق آسا است که حتي توانايي بر وصيت و سفارش نخواهند داشت و حتي فرصت براي صحبت با خانواده را پيدا نمي کند پس وصيت در اين آيه همان مجال فرصت است که انسان قبل از مرگ به اطرافيان مي گويد .

در قيامت صيحه اي زده مي شود که مهلتي نيست بلکه همگي فوراً مي ميرند و در نتيجه کسي نمي تواند سفارش بکند که ديگران عمل به آن کنند.

قيامت که بيايد نه زبان تاب سخن گفتن دارد و نه پا، توان فرار :

تفسير آيه 50 به اين معني است که حتي مجال يک توصيه و سفارش کوچک را نيز پيدا نمي کنند.

(شرع لکم من الدين ما وصي به نوحاً و الذي اوحينا اليک و ما وصينا به ابراهيم و موسي و عيسي ان اقيموا الدين و لا تتفرقو فيه کبر علي المشرکين ما تدعوهم اليه الله يحبتبي اليه من يشاء و يهدي اليه من ينيب.
خدا شرع و آئيني که براي شما (مسلمين) قرارداد، حقايق و احکامي است که نوح را هم به آن سفارش کرد و بر تو نيز همان را وحي مي کرديم و به ابراهيم و موسي و عيسي هم آن را سفارش نموديم که دين خدا را برپا داريد (و در حفظ آن پايداري کنيد) و هرگز تفرقه و اختلاف در دين ميکند ( و بدان که) مشرکان را که به خداي يگانه و ترک بتان دعوت مي کني (قبولش ) بسيار در نظرشان بزرگ مي آيد ؛ (باري از انکار آنها مينديش) خدا هر که را بخواهد، بسوي خود (و مقام رسالت خويش) بر مي گزيند و هرکه را به درگاه خدا به تضرع و دعا باز آيد، هدايت مي فرمايد.

وصيت در اينجا به معني دستور العملي همراه با پندو اندرز است که آن را به کسي بدهي تا عمل کند و از مفهوم آيه بر مي آيد که آنچه به پيامبر وصيت شده همان شريعت حضرت نوح (عليه السلام) است.

آييني را بر شما تشريح کرد که به نوح توصيه کرد پس توصيه دستور کلي به همه پيامبران است.

خداوند آئين را براي شما تشريح کرد که به نخستين پيامبر الوالعزم حضرت نوح (عليه السلام) توصيه کرده است به اين ترتيب آنچه در شرايع همه انبيا بوده است شريعت تو است و آنچه خوبان همه دارند تو تنها داري.

و وصينا الانسان بولديه حملته امه وهناً علي وهن و فصاله في عامين ان اشکر لي لوالدئک الي المصير .

و ما به هر انساني سفارش کرديم که در حق پدر و مادر خود نيکي کن خصوصاً مادر که چون بار حمل فرزند برداشته و تا مدت دو سال که طفل را از شير باز گرفته ( هر روز بر رنج و ناتوانيش بيفزوده اي! فرزند : در حق آنان بسيار نيکي و سپاسگزاري کن و (نخست) شکر من (که خالق هستم) و آنگاه (شکر) پدر و مادر بجاي آور که بازگشت خلق بسوي من (و پاداش نيک و بد خلق با من) خواهد بود.

در اينجا وصيته، منتهي به سفارش و امر خداي تعالي است پس شکر پدر و مادر عبادت خداست و شکر خدا.
 بحث از نعمت وجود پدر و مادر و زحمات و خدمات آنهاست و حقوق آنها و قراردادن شکر پدر و مادر در کنار شکر خداست.

احترام والدين حقي است انساني نه فقط اسلامي حتي والدين کافر را بايد احسان کرد.
 و ما سفارش درباره پدر و مادر کرديم .

و وصينا الانسان بوالديه حسناً و ان جاهداک لتشرک بي ماليس لک به علم فلا تطعهما الي مرجعکم فأنبئکم بماکنتم تعملون.

و ما به آدميان سفارش کرديم که در حق پدر و مادر خود نيکي کنند و اگر آنها (خود مشرک باشند) و کوشند که تو به من (که خداي يگانه ام) از روي جهل و ناداني شرک آوري، در اينجا هرگز اطاعت امر آنها مکن که رجوع شما بسوي من است و من شما را به پاداش هر عمل (نيک يابد) که بجاي آورديد، آگاه مي گردانم . 
وصينا از مصدر توصيه به معناي عهد سپردن است. در اينجا منظور از آن امر است.

بر ترين فريضه يا امر در رابطه با اطاعت از پدر و مادر است جز 1 قانون استثناء و آن شرک بخداست که در اين حالت نبايد از آنها اطاعت کرد.

نيکي به پدر و مادر يک امر انساني است نه فقط ايماني .

گرچه اين يک حکم تشريعي است ولي اين مسأله پيش از آنکه يک لازم تشريعي باشد به صورت يک قانون تکويني در نهاد همه انسانها وجود دارد پس احترام و تکريم و نيکي به آنها را در تمام عمر فراموش نکند هرچند با اين اعمال هرگز نمي تواند دين خود را به آنها ادا کند.

و وصينا الانسان بوالديه احساناً حملته امه کرها و وضعته کرهاً و حمله و فصاله ثلاثون شهراً حتي اذا بلغ اشده و بلغ اربعين سنه قال رب اورعني ان اشکر نعمتک التي انعمت علي و علي والدي و ان اعمل صالحاً ترضه و اصلح لي في ذريتي اني تبت اليک و اني من المسلمين.

و ما انسان را به احسان در حق پدر و مادر سفارش کرديم. (ياد کند که) مادر (نه ماه چگونه) با رنج و زحمت بار حمل کشيد و باز با درد و مشقت وضع حمل نمود و سي ماه تمام مدت حمل و شيرخواري بود ( که تحمل رنج فراوان کرد) تا وقتي که طفل به حد رشد رسيد. آدمي چهل ساله گشت ( و عقل و کمال يافت) آنگاه شايسته است که عرض کند : بار خدايا مرا بر نعمتي که به من و پدر و مادر من عطا فرمودي شکر بياموز و به کار شايسته اي که رضا و خشنودي تو در اوست موفق دار و فرزندان مرا صالح گردان ، بار الها ! من به درگاه تو به دعا باز آمدم و از تسليم شدگان فرمان تو شدم.
کلمه وصيت در اينجا به معناي به ديگر پيشنهاد کني که فلان کار را بکند و همراه با موعظه و خير خواهي باشد در نتيجه توصيه خدا به والدين، توصيه فرزندان است به عملي که مربوط به والدين باشد از جمله احسان به آنها .

در اين آيه از مسئله نيکي به پدر و مادر و شکر زحمات آنها که مقدمه شکر خداست توصيه مي کند و خيرخواهي.

در قرآن 5 بار کلمه وصينا بکار رفته 3 مورد درباره پدر و مادر است در اينجا معناي سفارش است.

وصيت و توصيه به معني سفارش مطلق است و مفهوم آن منحصر به سفارشهاي مربوط به ما بعد از مرگ نيست جمعي در اينجا آنرا به معني امر و دستور و فرمان تفسير کرده اند.
 
«وجعلني مبارکاً اين ماکنت و اوصني بالصلاه و الزکاه ما دمت حياً .

و مرا هر کجا باشم براي جهانيان مايه برکت و رحمت گردانيد و تا زنده‌ام به (عبادت) نماز و زکات سفارش کرد.

و مرا تا زنده ام توصيه و سفارش به نماز و زکات کرده است.

نماز و زکات که از مشترکات اديان الهي است پس اوصني به معناي سفارش در احکام که از قبل بوده به انجام آن (شريعت) .

اتواصوا به بل هم قوم طاغون.

آيا بر اين تکذيب، مردم اعصار به يکديگر سفارش کرده اند ؟ (يا نه) بلکه اين مردم (همه با لذات) گروهي سرکش و نافرمانند.

وصيت در اينجا به معني يکنواخت و هماهنگ عمل کردن است.

کلمه تواصي به معناي اين است که مردمي يکديگر را به امري سفارش کنند.

آيات (109-106) سوره مائده راجع به شهادتست و آيه آخري هم بي ارتباط با آنها نيست وصيت همان سفارش زمان مرگ است.

اگر کسي از شما هنگام مرگش فرا رسيد به هنگام وصيت کردن 2 نفر از افراد عادل مسلمان را به گواهي بطلبد و اموال خود را به عنوان امانت به او تحويل دهد تا به ورثه بدهد يعني شهادت همراه با وصايت است.

858 : وصي نسبت به اموالي که بر حسب وصيت در يد او مي باشد حکم امين را دارد و ضامن نمي شود مگر در صورت تعدي و تفريط 
آستانه مرگ آخرين فرصت وصيت کردن است مرگ براي همه يکسان است. هنگام وصيت دقت لازم بايد کرد.

ثم کان من الذينءامنوا و تواصوا بالصبر و تواصوا بالمرحمه.

و آنگاه هم از آنان باشد که به خدا ايمان آورده و يکديگر را به اهميت صبر و مهرباني با خلق سفارش مي کنند.

از کساني باشيد که ديگران را به صبر سفارش و موعظه مي کنند.

کلمه تواصوا مصدر تواصي به معني صبر است و سفارش به صبر کردن است.

سپس از کساني بوده باشد که ايمان آورده و يکديگر را به صبر و استقامت و ترحم و عطوفت توصيه مي کند (دعوت به صبر و عواطف انساني)

تعبير تواصوا، مفهومش سفارش به يکديگر است. بعضي گفته اند صبر در اينجا شکيبايي در اطاعت از خدا و اهتمام به اوامر اوست.

الا الذينءامنوا و عملوا الصالحات و تواصوا بالحق و تواصوا بالصبر.

مگر آنان که به خدا ايمان آورده و نيکوکار شدند و به درستي و راستي و پايداري در دين، يکديگر را سفارش کردند.

يکديگر را سفارش و توصيه به انجام شکيبايي و استقامت کردند (تواصوابه معناي دعوت کردن).

مگر آنان که به خدا ايمان آورده و نيکوکار شدند و به درستي و راستي و پايداري در دين، يکديگر را سفارش کردند.

يکديگر را سفارش و توصيه به انجام شکيبايي و استقامت کردند (تواصوابه معناي دعوت کردن).

کلمه تواصي به معناي سفارش کردن اين به آن و آن به اين به پيروي از حق است.

واژه عصر به ضمير فشردن واژه تواصوا، توصيه است و هم به معني امر به معروف و نهي از منکر است و هم تعليم اشاد جاهل تنبيه غافل، تشويق، تبليغ ايمان و عمل صالح است.
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� تعريفاتي که فقها براي وصيت بيان نمودند، مختلف است. البته در آثار متقدمين – قبل از قرن 6 هـ.ق. تعريف اصطلاحي دقيق و مشخصي که بيانگر انواع آن باشد، ارائه نشده بلکه بطور اجمال مي توان آنرا از بين فروض و تمثيلات مطرح شده دريافت. اما بعدها در جهت بيان انواع آن و ارائه تعريف روشن، تا حدي تلاش شده و با نگرش موضوعي به مسأله پرداخته شده و با گذشت زمان توانستند که تقسيمات دقيق تري را مطرح سازند. بعنوان نمونه مي توان به تعريفي که محقق حلي (ره) در کتاب «شرايع الاسلام» آورده اشاره نمود که در آنجا چنين گفتند : «وصيت عبارتست از تمليک عين يا منفعت بعد از مرگ موصي». (شرايع الاسلام، محقق حلي، جزء دوم، ص189، چ3.


ناشر : موسسه اسماعيليان، قم، 1373 هـ ق.).


اما او در کتاب ديگر خود و نيز بعضي از فقهاي ديگر، گستره تعريف وصيت را توسعه داده و گفتند : «وصيت عبارتست از تمليک عين يا منفعت به ديگري و يا دادن اختيار تصرف در امور به او بعد از مرگ موصي». (المختصر النافع، محقق حلي، ص163، چ3، ناشر موسسه مطبوعات ديني، قم 1368هـ.ش / اللمعه الدمشقيه، شهيد اول، ص 104./ جواهر الکلام، شيخ محمد حسن نجفي، ج28، ص 243، چ6، دارالکتب الاسلاميه، تهران ، 1397 هـ.ق/ الحدائق الناضره، شيخ يوسف بحراني، ج22، ص 383، چ2، دارالاضواء، بيروت / العروه الوثقي، محمد کاظم طباطبايي يزدي، ج2، ص713، چ1، مکتب وکلاء الامام الخميني، بيروت 1410 هـ.ق.).


با ملاحظه دو تعريف فوق روشن است که تعريف اول فقط شامل وصيت تمليکي است. اما تعريف دوم علاوه بر وصيت تمليکي. وصيت عهدي را نيز شامل مي گردد.


بعضي از فقها شق سومي را نيز بر اقسام وصيت افزودند. و آن در جايي است که مورد وصيت ابراء مديون، وقف، مضاربه و مساقات – و يا آزاد ساختن بنده که در گذشته مرسوم بود – باشد. بطوريکه به نفس وصيت و بدون نياز به عمل وصي، امور ياد شده بعد از فوت موصي حاصل مي شود. زيرا ابراء مديون و وقف داخل در فک ملک است نه تمليک. يعني خودبخود حاصل مي شود. و همينطور مضاربه و مساقات، اگرچه مقتضاي آنها اينست که عامل حصه معيني از ربح را مالک شود، ليکن ممکن است اصلاً بهره اي بدست نيايد تا عامل مالک حصه از آن گردد و با انتفاء آن، تمليکي در کار نخواهد بود. پس وصيت به مضاربه و مساقات نيز در اين حالت داخل در شمول تمليک نبوده بلکه در زمره فک ملک است. بنابراين وصيت از نظر اين دسته از فقها عبارتست از : 1- تمليکي 2- عهدي 3- فک ملک. (تحرير الوسيله، آيت ا... خميني ، ج2، ص82، موسسه نشر اسلامي، 1363 هـ.ش./ الروضه البهيه في شرح اللمعه الدمشقيه ، شهيد ثاني ، ج2، ص42، چ8، دفتر تبليغات اسلامي ، 1373هـ .ش./ جامع المقاصد محقق کرکي، ج10، ص17، چ1، انتشارات موسسه آل البيت، بيروت 1411 هـ.ق./ مستمسک العروه الوثقي. سيد محسن طباطبايي حکيم، ج14، ص535).


ليکن بايد توجه داشت که راجع به شق سوم از انواع وصيت، بين فقها و حقوقدانان اختلاف نظر وجود دارد. بعضي از آنان آنرا ملحق به وصيت تمليکي دانسته و يک فرق ساده و ظاهري بين فک ملک و تمليک قرار دادند مبني بر اينکه اولي رفع ملک از مالکيت موصي بوده ولي دومي عبارت از نقل ملک از مالکيت موصي، به ديگري مي باشد. در هر حال ايندو داراي نتيجه مشابه بوده که عبارتست از خارج شدن مال از ملکيت موصي و داخل شدن در ملکيت فرد معين (مانند : وصيت به ابراء مديون) يا افراد نامعين (مانند اينکه موصي بگويد که پس از من فلان قطعه از ملکم براي ساختن مسجد و يا براي وقف عام باشد). توضيح اينکه در اين مورد اخير در واقع تمليک به افرادي است که مي توانند از آن منتفع گردند و مالکيت افراد نسبت به آن نظير مالکيت افراد نسبت به مشترکات عمومي مثل پارکها و ميدانهاي شهر و ... مي باشد. (حقوق مدني، سيد حسن امامي، ج3، ص93، ج12،کتابفروشي اسلاميه / الفقه الاسلامي و ادلته، وهبه الزحيلي، ج8، ص8/ وصيت، محمد جعفر جعفري لنگرودي، ص45، چ2، گنج دانش، 1370 هـ.ش.).


اما بعضي از فقها و حقوقدانان ديگر – که در اکثريت قراردارند – آنرا ملحق به وصيت عهدي مي دانند. همچنانکه خود مولف نيز چنين عقيده اي دارد. (العروه الوثقي، سيد محمد کاظم طباطبايي يزدي ، ج2، ص713./ جواهرالکلام، شيخ محمد حسن نجفي اصفهاني، ج28، ص242. / الحدائق الناضره، شيخ يوسف بحراني ، ج22، ص383).


قانون مدني کشور ايران در قسمت چهارم از جلد اول آن به موضوع وصيت اشاره شده و مواد 825و 860 آن به اين مبحث اختصاص يافته است. قانونگذار در ماده 825 قانون مزبور به تبع از قول مشهور فقها وصيت را بر در قسم (تمليکي – عهدي) دانسته و در ماده 826 آن نيز به تعريف هر يک پرداخته و گويد : «وصيت تمليکي عبارتست از اينکه کسي عين يا منفعتي را از مال خود براي زمان بعد از فوتش به ديگري مجاناً تمليک کند. وصيت عهدي عبارتست از اينکه شخص يک يا چند نفر را براي انجام امر يا اموري يا تصرفات ديگري مامور نمايد. وصيت کننده، موصي ؛ کسي که وصيت تمليکي به نفع او شده است ؛ موصي له ؛ مورد وصيت، موصي به ؛ کسي که به موجب وصيت عهدي ولي بر مورد ثلث يا بر صغير قرارداده مي شود، وصي ناميده مي شود».


در اينجا تذکر چند نکته لازم است :


الف) واژه «مال» که در قسمت اول اين ماده در تعريف وصيت تمليکي بکار رفته قابل توجه و تفسير است. واژه «مال» دااي معناي وسيع و گسترده اي است. در لغت به معناي خواسته آمده است. يعني آنچه را که انسان نسبت به آن گرايش و کشش دارد. و در اصطلاح حقوق ، مال به چيزي گفته مي شود که داراي ارزش (اقتصادي، عقلايي، قانوني و مشروع) باشد و موجب ضمان يا مسووليت مدني تلف کننده آن گردد. بدين گونه مال از ديدگاه قانون به هر چيزي که ارزش دارد – يعني کليه حقوق مالي اعم از عيني و ديني و معنوي که تعريف آن در پي مي آيد گفته مي شود. ملاک ارزش هر چيزي همان کشش و گرايش مردم براي بدست آوردن آنست. خواه اين کشش براي رفع نيازهاي ضروري مانند خوردنيها و آشاميدنيها باشد يا براي نيازهاي جنبي مانند داروها و يا براي لذت جويي و سرگرمي.


� سوره بقره آيه 180


� گرجي، ابوالقاسم، آيات الاحکام، ص 79، چاپ سوم 1385


� . گرجس ، ابوالقاسم ، آيات الاحكام ، ص 81 ، چاپ سوم 1385.


� گرجي، ابوالقاسم، آيات الاحکام، ص81، چاپ سوم 1385


� تفسير الميزان – آيه 180-182


� تفسير نمونه، ج 27، ص 615


� آيه 240 سوره بقره 


� تفسير الميزان – آيه 240


� آيه 240 سوره بقره – تفسير نمونه ج27، ص212


� آيه 240 سوره بقره –تفسير نمونه .ج27 ، ص212


� آيه 11 سوره نساء


� سوره نساء آيه 11-12- تفسير الميزان 


� سوره نساء آيه 11-12- تفسير نمونه ج5 


� سوره نساء آيه 11-12 تفسير نور 


� سوره يس آيه 50.


� سوره يس آيه 50- تفسير نمونه ج 5


� سوره يس آيه 50- تفسير الميزان 


� سوره يس آيه 50- تفسير نور 


� سوره يس آيه 50- تفسير نمونه – ج27، ص409


� سوره شوري – آيه 13


� سوره شوري آيه 13- تفسير الميزان 


� سوره شوري آيه 13، تفسير نمونه – ج5


� سوره ي شوري آيه 13 تفسير نمونه ج27، ص377


� سوره لقمان – آيه 14


� سوره لقمان آيه 14- تفسير الميزان 


� سوره لقمان – آيه 14- تفسير نمونه 


� سوره لقمان- آيه 14- تفسير نور – ص250


� سوره لقمان – آيه 14- تفسير نمونه – ج27- ص39 


� سوره عنکبوت – آيه 8


� سوره عنکبوت – آيه 8- تفسير الميزان 


� سوره عنکبوت آيه 8- تفسير نمونه – ج5


� سوره عنکبوت – آيه 8- تفسير نور 


� سوره عنکبوت – آيه 8- تفسير نمونه – ج27 


� سوره احقاف آيه 15


� سوره احقاف – آيه 15- تفسيرالميزان 


� سوره احقاف – آيه 15- تفسير نمونه – ج5


� سوره احقاف – آيه 15، تفسير نور 


� سوره احقاف آيه 15 – تفسير نمونه – ج 27- ص325


� سوره مريم آيه 31


� سوره مريم – آيه 31- تفسير نمونه – ج 5


� سوره مريم – آيه 31- تفسير نور – ص 263


� سوره ذاريات آيه 53


� سوره ذاريات، آيه 53، تفسير نمونه، ج5


� سوره ذاريات آيه 53- تفسير الميزان 


� سوره مائده – آيه 109-106 ، تفسيرالميزان


� سوره مائده- آيه 106- تفسر نمونه – ج5


� سوره مائده – آيه 106 تفسير نور – ص 181


� سوره بلد – آيه 17


� سوره بلد – آيه 17- تفسير نمونه، ج5


� سوره بلد – آيه 17- تفسير الميزان


� سوره بلد – آيه 17- تفسير نمونه – ج27-ص31


� سوره عضر – آيه 3


� سوره عصر – آيه 3- تفسير نمونه، ج 5


� سوره عصر – آيه 3- تفسير نمونه ، ج 5


� سوره عصر آيه 3- تفسير الميزان 


� سوره عصر آيه3- تفسير نمونه –ج27-ص302.
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